
 

 

  مديحه سرايي اصفهانيان عربي سراي در عصر عباسي
دكتر كتايون فلاحي *  

  

  :چكيده

سرزمين كهنسال ايران از ديرباز مهد پرورش دانشمندان و اديبان بسياري در زمينه هاي مختلف بوده است كه 
در بين .آثار بازمانده از آنها جايگاه خاصي براي اين كشور در ميان ساير ملل جهان به وجود آورده است 

ود اختصاص داده اند كه شهر اصفهان از شهرهاي هنر پرور اين سرزمين نيز برخي از آنها، مقامي بس رفيع به خ
  .آن جمله مي باشد

مديحه سرايي يكي ازمضامين شعري مشهور در ميان سروده هاي شاعران اصفهاني عربي سراي در عصر عباسي 
شاعران اصفهاني نيز همانند . مي باشد كه حجم وسيعي از منظومات ايشان را به خود اختصاص داده است

تغيير  ي از اينخروده هايشان اقدام نموده اند كه بان خود گاه به تقليد ويا نوآوري در سربسياري ديگر از معاصر
از جمله شاعران اصفهاني عربي سراي . و تحولات در ساختار قصيده، مضمون و الفاظ آن قابل توجه مي باشد

حسيني نطنزي، ... عبدادر اين غرض شعري مي توان به ابو سعيد رستمي، حسن بن سلمان نهرواني اصفهاني، ابو 
  .ابن هيثم و بديع الزمان دوائي اشاره كرد

  اصفهان، ادبيات منظوم عربي، مديحه سرايي، عصر عباسي: هاي كليدي واژه 
____________________________________  

  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار*

  12/9/1390: مقاله تاريح پذيرش   1/6/1390:تاريخ دريافت مقاله 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  :مقدمه
از هنگاميكه عربها با به دست گرفتن لواي اسلام از جزيره العرب بيرون تاختند و كشورهاي هم جوار  را 
گشودند زبان عربي همراه با گسترش اسلام در سرزمينهاي حوزه تمدنهاي اسلامي رواج يافت، پس ايرانيان نيز 

ن اسلام در زمينه هاي علمي مختلف براي كمك به رشد نهال نوپاي اسلام كمر در اين ميدان بعد از پذيرش آيي
بان عربي به عنوان وسيله اي مناسب براي انتشار يافته هاي علمي و ادبي در سراسر تمدن زهمت بستند و از 

  .اسلامي بهره بردند و در تقويت و تحكيم بناي رفيع زبان و ادب عربي بيش از تازيان تلاش نمودند
تحت  زرا ني در اين ميان شاهد ظهور مراكز علمي و ادبي بزرگي همچون اصفهان مي باشيم كه گاه حتي نام بغداد

  .الشعاع خود قرار مي دهد
كتابهاي تراجم وآثار تاريخي كه به جمع آوري آثار ايرانيان عربي سراي پرداخته و براساس مناطق جغرافيايي 

بررسي اين كتابها و تامل در آنها . تقسيم بندي شده اند بي استثنا بخشي را به شاعران اصفهاني اختصاص داده اند
نكته ي قابل توجهي كه در سروده هاي . عربي حكايت دارداز اهميت ونقش شاعران اصفهاني در ادب 

  .اصفهانيان در اين دوره ي زماني قابل ذكر مي باشد كثرت مديحه سرايي در ميان آنهاست
معنا و لفظ مدايح شاعران اصفهاني در عصر عباسي پرداخته ي نكات در خصوص خبر بيان در اين پژوهش به

آن، بررسي محتواي اين مدايح، مديحه سرايي در  شده است از جمله مطلع قصايد مدحي و نوآوري وتقليد در
و كاربرد واژگان فارسي و  حاعياد و مراسم مختلف، مدح شهرها و كشورها، گرايش خطابي، مبالغه در مد

  .اصطلاحات جديد در اشعار

  مديحه سرايي

اي  ديدهشاعران كهن عرب از صفات پسن. اي عربي، رگهاي مدح قابل باز يافت مي باشدهدر اولين سروده 
آنان از خود، افراد قبيله خود و از هر كس كه چنين . چون شجاعت، سخاوت و آزادگي ستايش مي كردند
نگذشت كه شاعراني پديد آمدند كه شعر را  مدت زياديصفاتي داشت بدون انگيزه مالي تمجيد مي كردند اما 

اهان و بزرگان را دريابند و از ايشان به وسيله معاش خود قرار دادند آنان از اين سو به آن سو مي رفتند تا ش
  .ازاي مدايح خود صله بگيرند

در ايران نيز مديحه سرايي به نحو چشمگيري افزايش يافت زيرا پادشاهان، ايران، وزراء و قضات طالب آن 
با » عصردميه القصر و عصره اهل ال« و » خريده القصر وجريده العصر« و » يتيمه الدهر«بودند، خواننده كتابهاي 

گويا حرفه . تورقي در اين تاليفات در مي يابد كه شاعران اين دوره همگي به مدح معاصرانشان مي پرداختند
بود البته اين خود، امري طبيعي به نظر مي آيد زيرا در اين زمان، تجارت كتاب  تاصلي شاعر، سرودن مدحيا

كار منظمي نبود و شركتهاي انتشاراتي ثروتمند وجود نداشتند به همين جهت شعرا براي گذران زندگي، متكي به 



 

 

براي يك . بخششهاي نا منظم خلفا و اشخاص مورد توجه ايشان بودند و براي آنها مديحه سرايي مي كردند
مدح خوب، پول زيادي پرداخت مي شد و شاعران در توصيف مبالغه آميز با هم رقابتي بسيار داشتند حتي در 
ادباي با نبوغ واقعي، اين امر به ميزان زياد باعث ظهور و درخشش دروغين و شكوه كاذب زباني شد كه اغلب 

پس شاعر در اين عصر به منزله ) 303هـ، ص 1380نيكلسون، . (اين را به غلط به شعر شرقي نسبت مي دهند
ي شيپوري بود كه مدايح بزرگان ملك را  فرياد مي زد و درباره ي آنها اخبار راست و دروغ پخش مي كرد و 

در اين مدايح در بيشتر اوقات يك نغمه نواخته . براي توصيف سجايا و اخلاقشان كلمات پر طنين به كار مي برد
از ممدوح ديگر به ندرت صورت مي گرفت مگر شاعري كه ذوق و قريحه اي مي شد و تشخيص ممدوحي 

  .خاص داشت
در اين پژوهش مسائل متفاوتي در مورد لفظ و معناي مدايح شاعران مورد توجه قرار گرفته است اما نخستين 

  .وده هاسترنكته اي كه در مورد قصايد مدحي قابل ذكر مي باشد مقدمه اين س

  مطلع قصايد مدحي

خود را با مقدمه هايي شروع مي كردند كه شاعران جاهلي  سنتيعراني كه مقلد شعر كهن عرب بودند قصايد شا
ايشان مقدمه ي قصيده هاي خود را با  .و قبل از اسلام، بسياري از قصايد بلند خود را با آنها آغاز كرده اند
ح حال پيري و وصف خيال يار آغاز مي توصيف اطلال و دمن، تغزل، وصف كجاوه نشينان، ياد ايام جواني، شر

  :كردند

  مقدمه طللي. 1

خود را با مقدمه طللي  يدبرخي از شاعران ايراني عربي سراي خطه اصفهان به تقليد از شعر سنتي عرب، قصا
  .آغاز كرده اند

ين قتيبه ا. آن را جزء موارد ثابت شعر عربي بر مي شمردند گفتندمورخين ادب هر گاه از اين مقدمه، سخن مي 
همانا شاعر، قصيده اش را با ذكر ديار و دمن و آثار باقيمانده از محبوبه آغاز «: در اين خصوص چنين مي گويد

مي كند پس مي گويد و شكايت مي كند آنگاه ساكنان منزلگاه را مخاطب قرار مي دهد و از رفيق خود مي 
اش بنمايد، سپس به نسيب مي رسد و از شدت خواهد كه لحظه اي درنگ نمايد تا يادي از ياران كوچ كرده 

زيرا تشبيب به . عشق خود مي نالد تا اينكه قلبها را متوجه خود گرداند و ديگران شنواي حرفهاي او گردند
و هر گاه شاعر اطمينان حاصل كرد كه ديگران را .... نفسهايي كه با احساسات در آميخته شده نزديك تر است

به دنبال آن، حقوق خود را ذكر نموده و در شعر به جلو مي رود سپس به مدح مي متوجه خود نموده است پس 
» ...پردازد و او را به پاداش دادن تشويق مي نمايد پس شاعر خوب كسي است كه اين اسلوبها را طي كند 

  )47م، ص  2000زراقط، (



 

 

اين مطلع در بسياري از قصايدش با  البته بنا به نظر دكتر شوقي ضيف تمايل شاعر عصر عباسي بر باقي ماندن بر
وجود گذشت زمان، براي بيان رابطه با پيشينيان و آنچه در عصر جاهلي از زندگي چوپاني و سفرهاي بسيار كه 

بلكه احساس عميقي است كه شاعر با بيان اين مطالب، نسبت به . به دنبال آب و مرتع وجود داشته نمي باشد
جود خود درك وآن و سپري شدن لحظات خوشي و ناخوشي جواني در گذشت زمان و عدم امكان بازگشت 

مي كند، پس بر اطلال مي ايستد و لحظه اي درنگ مي نمايد و بسيار اشك مي ريزد با اين آرزو كه تازگي 
زندگي قديم دوباره باز گردد و از ابر مي خواهد كه ببارد تا حيات به گياهان بازگشته و جريان زندگي ادامه 

گويا مي خواهد در رگ . او به توصيف سير و سفر در صحرا و فلاتها و حيوانات وحشي و اهلي مي پردازديابد، 
  ).206ضيف، بي تا، العصر العباسي الثاني، ص . (و ريشه زندگي فرو رفته و در آن غرق گردد

توجه برخي ابو سيعد رستمي شاعر تواناي قرن چهارم در خطه اصفهان مي باشد كه در سده ي اخير مورد 
گلدزيهر آثار وي را منعكس كننده ي فرياد ملي ايرانيان بر ضد تازيان بر مي . خاورشناسان قرار گرفته است

اين شاعر مشهور در يكي از قصايد خويش با مطلع طللي به مدح صاحب بن ) 2/386م، 1968مدني، (شمارد 
  :عباد پرداخته است

علي رملِ سلام الحلْقُو      ملِالرَّ مي عدد مثلي من عاشقٍ له التسليم  
  جم وبلِـنسو م حّس بٍــبمنسك      لولهطُ بينَ ثـيالغَ وقوف فتــوق

َـماني متُـب دعذَّـق ليـخلي   بليقَ احد منهد يقف فيِ لم نْأك      لامهــ
  )3/371م، 1983ثعالبي نيشابوري، (

و سلام مي فرستد و به عنوان يك عاشق خود را شاعر در اين ابيات، بر سرزمين محبوبه خويش بسيار درود 
. تسليم او مي نمايد و در برابر آن آثار به جاي مانده از معشوقه، همچون باراني منسجم و روان اشك مي ريزد

آنگاه ياران خود را كه با سرزنش هايشان او را مي آزارند مورد خطاب قرار مي دهد گويا در اين جايگاه، 
  .اعر توقف نكرده استشخص ديگري غير از ش

  مقدمه تغزلي. 2

است و ساس كه غزل موضوع مشترك ميان شعراز ديگر مقدمه هاي متداول در شعر مقدمه تغزلي است بر اين ا
مردم در همه ي طبقات مختلف بدون هيچ مانعي بر خلاف مقدمه خمري ماجن، استعداد پذيرش آن را دارند 

يا خيالي مي  ير غزل اين دوره وصف ويژگيهاي محبوبه اي واقعمحو .پس بتدريج جايگزين مقدمه طللي شد
باشد كه شاعر سخت دلباخته اوست، از اين رو در مقدمه قصيده خود زمزمه درد جانسوز فراقش را سر داده و 
در هجران او اشك مي ريزد و از آنجا كه معيارهاي زيبايي جاهلي بر دلهاي شاعران آن دوره غلبه داشت 

  .كو شمرده اند كه در تصوير ويژگيهاي محسوس، نمونه عالي زن جاهلي را به تصوير مي كشدصفاتي را ني



 

 

  :ابو سعيد رستمي در مدح مويد الدوله قصيده اي با مطلع فوق سروده است
يوم حزوي من كواها المحاجرُ بدت      فعاد عذولي في الهوي و هوعاذر  
  يه المعاجرُـت علفَّـما التَ رزنَـبأو       هاناعــما في ق بدينَأف و قد ـفكي

ـمذر ترتـزوي و الــبح نَررĤـجـهن الُّـيأزوي ـح م تدرِـفل      عيـجذرĤ  
  ائرُـريح سـما تحويه في ال و سائرُ      معمرٍ مأي ـا رضـيبي من الدنيـنص

  )3/357م، 1983ثعالبي نيشابوري، (
و آنكه مرا در عشق ملامت مي نمود  گرديد ا رويان از نقاب پوشش ظاهردرمنطقه حزوي، گوشه چشمان آن زيب

نها چهره هاي مخفي در پوشش هاي خويش را آشكار ساختند و آپس چگونه است كه . پوزش خواست
به  گوساله هااز منطقه حزوي گذشتند در حاليكه . صورت خود را كه روسري بر آن پيچيده بود ظاهر نمودند

رضايت . فرو مانده بود گوساله هااز شناسايي زيبا رويان در ميان چراي در علفزار مشغول بودند و آن سرزمين، 
در اين دنيا، بزرگترين شانس من است و هر آنچه را كه در دنيا از آن من مي باشد به  -ام معمر –معشوقه ام 

  .دست باد مي سپارم

  مه وصف خيالدمق. 3

بيابانها را در نور  ،كه در دل شب ياليعر افكار و تخيلات خود را توصيف مي كند خدر مقدمه وصف خيال، شا
  ديده و به سراغ او مي آيد

هجري در اصفهان ديده به جهان گشود او  464افضل الدين ابو سعيد محمد بن هيثم سلمي اصفهاني در سال 
تعداد بسياري از طالبان علم و معرفت جهت شاگردي در محضر . اعتماد مردم و ديندار بودانساني عادل و مورد 

وي در مدح سيف الدوله صدقه بن منصور بن دبيس بن . ، از مناطق دور و نزديك راهي اصفهان مي شدندوي
مزيد اسدي در سفر حجاز براي اداي مراسم حج، قصيده اي با مطلع وصف خيال سرود كه به سبب آن، چهل 

  :دينار و تعدادي گوسفند از ممدوح جايزه گرفت
  اجلّـمام تبتَّــه الليل الـل خيالٌ    يـجدسف الـتعت سـا و العيـبن مــال
  دعجااَ حمن الجن يفري غداقياًو    ياــداج يلِـمن اللَّ اًـخداري خوضــي

  اـجرأـت اَالّ القاعِـب ي جانبٍــال    يَـولا انثن بٍــفوق شع يلاًذ فما جرَّ
  )5/170م، 2000صفدي، (   

شاره مي كند، آنگاه اشاعر در ابيات فوق به افكار و خيالاتي كه از ممدوح در شبي تاريك به سراغ او آمده 
تاريكي شب و زمان حلول اين خيالات را به ذهن با بيراهه رفتن شتر در اين شب ظلماني ومنحرف شدن او در 

  .دره ها ودشت ها براي ما به تصوير مي كشد



 

 

  مدحيد ينوآوري در مطلع قصا

در اين عصر برخي از شاعران هنوز به نمونه هاي كهن شعر عربي وفادار مانده بودند و بعضي ديگر متناسب با 
عصر خود به ذوق شعري جديد متمايل گشتند، پس بتدريج قصايد مدحي همانندديگر قالبهاي شعري با وجود 

آنها و به جهت ايجاد تناسب با خواسته حفظ ساختار اصلي خود، بر اثر تماس با تمدنهاي مختلف و آرمانهاي 
ار تغيير و تحولاتي شد، لذا مي بينيم كه شاعر در اين زمان گاه درمقدمه قصيده مدحي خود به بيان هاي نو دچ

همانند اسماعيل بن محمد اصفهاني كه شروع نمودن اشعار را با . تفكرات فلسفي و يا مطالب اخلاقي مي پردازد
، كاري عبث و غوطه ور شدن در تكلف و سختي مي پندارد و خود سروده اش را با مقدمه هاي غزلي و خمري
  :پند و اندرز آغاز مي نمايد

يوه البيض لايشُ وادمانُ    طائلا جدي علي المرءحيي الغوائلارب الراح ي  
  ك عائباــولي ان يري لأرك وده      ر دائباهدــال ذلَـتغي ان تعــبولا تَ

  اـــوانـــس بــا عيــزما ننو مال      يناــف عيبـــنا و الـَـزمان يبـــعنَ
  )1/207م،  1999عماد الدين اصفهاني، (

معتقد است كه عشق ورزيدن به زنان سپيد روي منفعتي براي شخص در پي ندارد و  شاعر در اين سروده
از مخاطب خويش مي خواهد كه از  مداومت در نوشيدن شراب سختي ها و بلايا را به دنبال مي آورد و در ادامه

روي عادت به سرزنش روزگار و هجو آن و جستجوي عيوب در زمانه نپردازد وبه جاي اين افكار و كردار 
  .ناپسند، نفس خود را اصلاح و بازسازي نمايد

با در اسماعيل بن ابي نصربن عبديل، يكي ديگر از شاعران نام آور اصفهان است كه از طبعي روان و افكاري زي
سرودن شعر بهره  داشت وي پس از استاد ابواسماعيل طغرائي در اسلوب نيكوي شعري بي همتا بود او در مدح 

  :برهان الدين واعظ در بغداد قصيده اي سرود كه در آغازش به وصف طبيعت پرداخته است
ِـعالله شطاحِـالب ب        احِـبالا ق غروزاًم  

ُّـه بالـرياضُ   واحيِلنّعطرات ام      نعاميـ
يسلسالُ      هاسيل في ساحات حِراقُ ماء  

بِ      يـهزْلورد تَا وايكهفصاحِ خاطبات  
  )1/142همان، (

باغهاي آن با وزيدن باد جنوب، همه . شگفتا از دره ي سر سبز بطاح كه گويا با گلهاي بابونه دوخته شده است
اين منطقه، آب شيرين و گوارايي جريان  در قسمتهاي وسيعي از. ي مناطق اطراف را عطر آگين نموده است

  .اطرافش مي بالد و افتخار مي كند) كنايه از پرندگان و بلبلان(بوته ي گل سرخ به سخنرانان فصيح . دارد



 

 

البته برخي مواقع نيز شاعر به كلي مقدمه را كنار نهاده و بدون ذكر مطلعي خاص، شعر را با مدح آغاز مي كرد 
  ).53ص  ، هـ 1382دودپا، (گويند » بضمقت«به اين نوع قصيده 

از جمله نمونه هاي قصيده مقتضب در ميان شعراي اصفهاني مي توان به قصيده طغرائي اشاره نمود شاعر در اين 
سروده بدون هيچ مقدمه چيني و زمينه سازي وارد غرض اصلي شعر يعني مدح شده و در مطلع آن چنين مي 

  :سرايد
  رالمقداُ حكمك يجد نِوبيم      رخضع الاقدالجلال امرك تَِ

ـه لك طر كيف امرتَو الدهيـه لك جتَـحلل ثُـحي... وا    عار  
  )1/75م،  1999عماد الدين اصفهاني، (    

در اين ابيات، شاعر قضا و قدر، روزگار و گردش شب و روز را تحت سيطره و فرمان ممدوح دانسته و او را 
  .نمايدمالك كل اين امور معرفي مي 

  معاني و سبكهاي تقليدي و نو در مدح

  يران و وزيرانممدح ا. 1

شاعران مديحه سراي در به تصوير كشيدن سياست دولت و دفاع از آن و ايجاد محبوبيت از حكومت در ميان 
در جهت استحكام و تقويت  زورآنها همانند ابزار تبليغاتي جديد در دنياي ام. اقشار مختلف نقش بارزي داشتند

حاكمان عمل مي كردند لذا حكومتها نيز همواره از ايشان براي جامه ي عمل پوشاندن به سياستهاي خود بهره 
  ).93ضيف، بي تا، الشعر و طوابعه الشعبيه علي مرالعصور، ص . (مي جستند

كه در جامعه ارزش محسوب  در اين عصر مديحه سرايان براي ممدوح صفات احسن و افضلي را ذكر مي كردند
در واقع خلفاي عباسي به تاثير در نفوس و نقش آن در شكل گيري افكار عمومي و توجيه نمودن آنها . مي شد

قصرهاي خويش را به روي شاعران  آگاه بودند، لذا در جهت تثبيت و استحكام پايه هاي حكومت خود، درِ
نثارشان مي نمودند و مدح را در جهت افكار و آراي خود  مديحه گو باز مي كردند و اموال و جوايز بسياري

در واقع هر درباري شاعراني مخصوص به خود داشت كه در مناسبتها و . ودر خدمت خويش قرار مي دادند
. اعياد مختلف اسلامي و غير اسلامي، به سرودن مدايح و شادباش ها براي صاحبان حكومت مي پرداختند

  ).575و الا مارت، ص ضيف، بي تا، عصر الدول (
زراي سلجوقيان همچون نظام الملك همواره مد نظر ووزراي بويهيان همچون ابن عميد وصاحب بن عباد و 

  .تمجيد ايشان واقع مي شدند و شاعران ايراني خطه اصفهان بوده و مورد ستايش
وي از ي با استعداد بود كه هجري شاعري گرانقدر و اديب 581استاد رئيس ابو نصر متولد اصفهان و متوفاي سال 
  :ابياتي چند در مدح نظام الملك به جاي مانده است



 

 

يا نظام الملك يا ذاطلعه        ن جبين الشمسِم هقَشرِابهي م  
  هقَدـغْم مـيهــك علََـني منماتَ        مهـهم في نعالموالي كلُّ

  )1/430م، 1993باخرزي، (                              
الملك اي انساني كه سيمايت نوراني تر و زيباتر از خورشيد تابناك است اطرافيان ودوستانت همه در اي نظام 

  .رفاه و آسايشند و هرگز بخشش و عطايي از جانب تو از ايشان دريغ نشده است
ور عربي و فارسي فضلش در بيان ادبيات منظوم و منث همچنين ابو عبداالله حسين نطنزي كه به جهت فصاحت و

م، ص  1990ي، لافي الغرير(فهان بدرود حيات گفت در اص. هـ 490معروف گرديد و در سال » ذوالبيانين«به 
  :نيز در قصيده خويش به جمع ميان مدح اصفهان و فخر الملك پسر نظام الملك پرداخته است) 464

  تجاباـهيه اسشتََـبها كل ما ت      حوت اصفهان خصالا عجابا
  اباـورا رحيرا و دـــوخيرا كث      يراـنم اءـــراً و مـمني واءـه

  ارت و صاروانهاباـولولاه ص      يداـغدا فخر الملك لهم س
  )115ما فروخي اصفهاني، بي تا، ص (   

هوايي پاك، آبي . باشي مي رسي شهر اصفهان ويژگيهاي عجيب و غريبي دارد ودر آنجابه هر چه تمايل داشته
فخر الملك رهبر و فرمانرواي آنجاست و چنانچه او . خالص و شيرين، خير بسيار و خانه هاي وسيع و بزرگ 

  .نبوداين شهر و اهالي آن چپاول و غارت مي شدند
مدايح فقط براي ستايش و حمد ممدوح به كار برده نمي شد بلكه در آنها به كارها و رفتار اميران و وزيران نيز 

دست آورد حكومتي آنها ثبت و ضبط مي گرديد؛ به همين دليل اين سروده ها از ارزش  اشاره مي گشت و
  .تاريخي بالايي برخوردار مي باشند

از ادباي شافعي مذهب و از مدرسان نمونه ي مدرسه ي  هك) هـ 525م (حسن بن سلمان نهرواني اصفهاني 
ك و پر ثمر او را در زمان وزارتش كه با لطافت نظاميه بغداد بود در مدح وزير شهيد كمال سميرمي، كارهاي ني

اخلاقي او مزين شده موجب مجد و شكوه وي در ميان مردم معرفي مي كند و منشا عزتش را صفات ذاتي او نه 
قلمش را همچون شمشيري بران در صحنه نبرد به كار مي  ،خدم و حشم مي داند، وزيري كه با عقل و درايت

با عزم و اراده ي آهنين خود سامان مي بخشد و اختلاف و تفرقه  ،تلال را در حكومتگيرد و هر نابساماني و اخ
  :ميان ملتها را به سوي اتحاد و همبستگي جهت مي دهد

مازال مجدك اعمال و لا خلع    بانها هذه الاخلاقُل ز و الشيم  
  ولاخدم يلٌــك لاخذات صفات    هأنشــفم من عزَّ نلتما  وكلُّ

  غي قلموها يوم اليفُـسو كم يد    في يده يفسلكا ه قلميا من ل



 

 

  :و شاه بيت اين قصيده نيز بنا بر قول عمادالدين اصفهاني بيت زير مي باشد
  لتئمم تــشعب اذا ماشئ و كلُّ    نجبرٌاختلال اذا ماشئت م كلُّ

  )1/202م، 1999عماد الدين اصفهاني، (          

  مدح استادان و عالمان. 2

در . اين دوره زماني از حيث تكامل علوم و ظهور علماي بزرگ، مهمترين دوره ي اسلامي محسوب مي شود
پادشاهان ايراني . قرن چهارم، بزرگترين دانشمندان دوره ي اسلامي در هر يك از گرايشهاي علوم ظهور يافتند

نيز عاشق علم و ادب و از مشاهير اين عهد غالباً مردمي دانشمند و دانش دوست بودند و بيشتر وزراي آنها 
علمي و ادبي عصر خويش به شمار مي آمدند، لذا مدح شاگردان و مريدان و شيفتگان علم و ادب در مورد 

  .اساتيد، فقها و دانشمندان يكي ديگر از نمونه هاي بارز اشعار مدحي در اين دوران مي باشد
ح استاد عالم ابوالقاسم بن جريش ضبي او را انساني ابوالفتح بن مدبر اصفهاني شاعر قرن ششم هجري در مد

فردي كه هم طراز افراد فاضل واديب روزگار همچون صاحب بن عباد، ابن  شريف و بزرگوار معرفي مي كند
  :عميد وصابي مي باشد

  غتابِم دحـو ق بيّـغ رحج      ك ابن الجريش عن شرفلاحطَّ
ُـلا ي ســك الشملانّ   ابيع و نقص  ه غاوٍـتموي      اـهسنِّ دــ
  و ابن العميد و الصابي حبِ      صاـل كالـفاضي جمله الأـف عدتُ

  )1/428م،  1993باخرزي، (                       
زيرا تو . اي پسر جريش، زخم زبان هر كودني و نكوهش هر غيبت كننده اي از شرافت و ارزشت نكاهد

و تو نيز . ه و عيب جويي شخصي خرده گير، ناپاك و آلوده نمي گرديخورشيدي هستي كه با پوششي فريبكاران
  .همچون صاحب بن عباد و ابن عميد و صابي از جمله بزرگان صاحب فضل روزگار حساب مي شوي

  مدح در مراسم و اعياد مختلف. 3

در  يجسوم راختلف مثل عيد نوروز يا جشن مهرگان و جشن سده، شاعران بنا بر آداب و رمدر مراسم و اعياد 
. ن عصر به دربار خلفا و اميران مي شتافتند تا مديحه ها و تبريك نامه هاي خويش را براي ايشان بخوانندآ

در ادبيات عربي شناخته شده كه اين آثار عربي به » تنياجاالمهر«و » النوروزيات«مجموعه اي با عنوان 
در اين مديحه ها، شاعر عيد را به ممدوح خويش  .مناسبت برگزاري جشنهاي نوروز و مهرگان فراهم آمده است

  .تبريك گفته و چكامه هاي خود را به او هديه مي كند



 

 

عالم ارزشمند و فاضل گرانقدر ابن هيثم در مدح عزيز الدين اصفهاني به مناسبت حلول عيد نوروز قصيده اي 
سبب آن از طرف وزير عطاياي بسياري د و آن را با هدايايي گرانبها به وزير وقت تقديم نمود، و به وغراء سر

  :دريافت نمود و جايگاهي برجسته در دربار وي به او اختصاص يافت
  له مجدــماثماي ك دامٍو مجد      دد القدؤو الس ساءــلك العزه القع

  و العبد كواكبرهم قدراً غلام      لوريــيوم تجلس ل الاّ ولا فخرَ
ــجمالاً اليه الن      هوافي فكن ل ك الميمونُو نيروزيورثه يحدو ور  

  )1/230م،  1999عماد الدين اصفهاني، (
عزت و سيادت پايدار از آن توست و شكوه و سرافرازيت هميشگي و جاودان است و ديگري را در اين امر 

مشكلات و امروز دليلي براي افتخار كردن وجود ندارد مگر آن هنگام كه تو براي رفع . توان رقابت با تو نيست
نوروز مبارك . يديگران در مجلس آنها مي نشيني و بيش از بقيه افراد براي برده و غلامت ارزش قائل مي شو

  .از راه رسيد پس تو مايه زيبايي و شكوه آن باش

  مدح و وصف شهرها و كشورها. 4

برخورد مي كنيم  به جز مدح و رثاي شخصيت هاي انساني به نوعي ديگر از شعر در اين زمينه در عصر عباسي
در حقيقت اين مساله يكي از موضوعات جديدي است كه در اين . و آن مدح و رثاي شهرها و كشورهاست

زمان به جهت تغيير و تحولات در تمدن بشري، در اغراض مدح و رثا راه يافت و هجاء نيز در اين چهارچوب 
ه ي تاريخي باعث شد كه در يك زمان، عوامل پيشرفت سرزمينها و شهرها در اين دور. با مدح و رثا همگام شد

در . گيرند لذا برخي از شاعران به مدح شهرها و بعضي ديگر به هجو آن ها روي آوردندبجذب و دفع را در بر 
اين سروده ها گويا براي آن شهر يا كشور وجودي در نظر گرفته شده و روابطي مادي و معنوي ميان آن و انسان 

در نتيجه آن، احساسات انساني در برابر شهر برانگيخته شده و با صداقت و شور و شوق برپا گرديده است كه 
  .خاصي به مدح يا هجو يا رثاي آن مي پرداختند

بديع الزمان محمد بن احمد دوائي يكي از ادباي شوخ طبع و بذله گوي اصفهان مي باشد كه اشعار بسياري در 
اين منظومات به مدح و وصف اصفهان و زيبايي و سر سبزي آن و  او در. مورد اصفهان به نظم در آورده است

  :بيان آب و هواي مطبوع آن منطقه پرداخته است
  خطيهذي الارض ي غيرِ      من يكن يثوي بارضِ

يصلّــذا ارض المحب      ــاخ ربعطيــهواني و ر  
  طــمــِـس ؤلؤه لؤاــــم      واد اطي حولَــو نش

  رطَــخ افورـحصا كــوال      ندــه برُـه عنحــري



 

 

  يطِّــخَ روضـال انّـو ك      عريش اءـالم انّـوك
  )1/184م،  1999عماد الدين اصفهاني، (

ي در اين سروده، اقامت در غير سرزمين اصفهان را امري اشتباه دانسته و با جامه ي تقدس ئبديع الزمان دوا
اقوام خويش معرفي مي نمايد، سرزميني كه آب آن مرواريد پوشاندن به اين خطه، آن را اقامتگاه برادران و 

او طنين چشمه سار . گرانبها و نسيمش، رايحه عنبر هندي و سنگريزه هايش، كافور مشهور منطقه ي خرط است
  .را در اصفهان همچون شعر خويش و باغ و بستان آنجا را همچون خط زيباي خود مي داند

انساني بخشيده و با خطاب قرار دادن آن در مدح و  فهان شخصيتشاعر در منظومه ي ديگر خود به اص
  :تمجيدش چنين مي سرايد

   



 

 

جنه عدنِ يا اصفهانُّ انت       ارضك دينُ قيني بطيبِو ي  
  ك طينُطينفي مكان و لا ك      دمدينه واـلا كواديك بال

  عجينُ كمس رابالتَّ و كانَّ      شورـم اري المياه و كانَّ
  )1/188همان، (            

در اين سرزمين، خطه اي . تو اي اصفهان، بهشتي جاودان مي باشي كه به پاك بودن زمينت ايمان و يقين دارم
گويا آبهاي اصفهان، شهدي روان و زلال است . همانند سرزمين تو وجود ندارد و نظيري براي خاكت يافت نشود

  .و خاك آن با مشك آميخته گشته است

  مدحمبالغه در . 5

در عصر عباسي شاعران بسياري به مديحه سرايي كه يكي از راههاي اصلي امرار معاش آنها بود روي آوردند و 
ممدوحان و بزرگان نيز براي آنكه مدايح خود را به چشم رقيب بكشند در پرداخت جوايز و اموال به شاعران با 

در واقع شاعران براي رسيدن به . مدايح راه يابد يكديگر رقابت مي كردند اين امر سبب شد كه مبالغه بسياري در
 –موقعيتهاي درباري بهتر و دريافت پاداشهاي سنگين تر، بيش از پيش از نيرومندترين خيال شاعرانه خويش 

  در منظومه هايشان استفاده مي كردند –مبالغه 
ير را امير جود و بخشش و ابو محمد عبداالله بن احمد خازن شاعر قرن چهارم در اصفهان، صاحب بن عباد وز

  .شخصيتي ما فوق ثريا در سخنراني و خطابه معرفي مي نمايد
ند، دليري كه در صحنه ي نرا از او دريافت مي كاز عبورشان جوو شعري ي جوزاء هاشخصيتي كه ستاره 

  :توان رويارويي با سي هزار مبارز را داردبه تنهايي كارزار 
وزيسماح اميرُـــليه للـــع وزيرٌ    هجدانَّـا يعجب المـــر و مم  

فلا تعجبوا انَّ    فخرهريا بِمن فوق الثّ و يخطب خطيرُ الخطيب  
  العبور عبور يرـشعـو لل ازــمج    هوازـــو ما كان للجوزاء لولا ج

و صأب فلَّه اذ ظَس يـثين الفثلأ    هصدم وحدسورـج ا و الجسور  
  )391-3/390م،  1983بي نيشابوري، ثعال(   

در اين زمان، نسبت دادن صفات قدسي به پادشاهان و حاكمان عباسي امري رايج شده بود، صفاتي كه شعراي 
  .شيعي مذهب درتمجيد رهبران ديني خود به كار مي بردند

محمد اصفهاني متولد اصفهان و ساكن ري بود او از جمله شاعراني بود كه توانايي  حد بنابوالقاسم عبدالوا
زنويان و در دربار غوي مدت مديدي در خدمت  . ارش در سرودن شعر، ديگران را به شگفتي واداشتبسي

سلطان محمود غزنوي بود و همواره به جهت رفتار شايسته اش مورد توجه رجال حكومتي واقع مي شد او در 



 

 

ه يتيمه الدهر، ص م، تتم 1983ثعالبي نيشابوري، . (در نيشابورست شمقبره ا   هجري درگذشت و  424سال 
132.(  

اين اديب بلند آوازه قصيده اي در مدح سلطان محمود غزنوي سرود كه دراين منظومه در كنار معاني تمجيد و 
ستايش از حاكم وقت به حكومت او وجهه ي ديني و اسلامي بخشيد و حاكم را با القاب ديني مورد خطاب 

  :قرارداد
  حمدــم آلَ ي الدينُرجـيت كما      يرجو آل محمود الرضي ا الملكدغ

  دعسو ا عسظهير اميرالمومنين ا      هقــــلخ ظَِــاالله حاف نِـدي رَـاناص
  )138همان، ص (                                             

 اميد بسته) ص(حكومت خواهان خاندان مورد ستايش محمود غزنوي است همانگونه كه دين اسلام به آل پيامبر 
پس اي ياري كننده دين خدا و اي نگهبان خلق خدا، اي ياور امير مومنان در اين مسير همتي نموده و . است

  .ديگران را سعادتمند نما

  گرايش خطابي. 6

. اشعار اين عصر مي باشد كه در اكثر سروده ها به چشم مي خورد مشخصات آشكارگرايش خطابي از ديگر 
دليل اساسي . گام سرودنش، دهان را پر و هنگام شنيدنش، گوش را مملو سازداين گرايش اقتضا مي كند شعر هن

در استمرار گرايش خطابي در شعر عصر عباسي، جهت گيري آن به سوي مدح مي باشد در واقع شاعران در 
اسماعيل، (ده هاي خويش مي پرداختند وم مي ايستادند و به بيان سردمقابل ممدوح در مجلس او در حضور مر

  ).439ص  ،م 1975
پس بتدريج پديده ي سرودن شعر در مقابل مردم امري عادي شد و به جهت كثرت تعداد حاضران و شنوندگان 
ضروري بود كه شاعر قصيده خود را به صورت ايستاده و با صداي بلند در مقابل ديگران بخواند تا آنها به 

  .شنوند و شعر تاثير گذار گرددبخوبي 
يك حالت خطابي استفهام و امر و تكرار آنها و همچنين تكرار برخي عبارات در ابيات  صيغه هاي ندا، تعجب،

  .به وجود مي آورند
عبداالله بن طاهر خزاعي اصفهاني علي بن ابوالحسن  .نكته فوق در قصيده مدحي رضي خزاعي كاملاً بارز است

مدايح بسياري در توصيف ذكاوت و  سرآمد اديبان در ميان مردم اصفهان بود او در زمان وزارت جمال الدين
توانايي او در انجام امور حكومتي سرود و تاليفاتي نيز در خصوص سيرت جمال الدين نگاشت كه از آن جمله 

عماد الدين (.هجري فوت نمود 571اشاره نمود وي در سال » درج الغرر و درج الدرر«مي توان به كتاب 
  ).1/294م،  1999اصفهاني، 



 

 

ي و كلُّفنقد خانني ج ونُؤخ الاكر مينَ حاشاك يا بنَ      صاحبٍم  
مينَاسمع ي الدامينُ مينُــما يقول و لا يــفي      صادقٍ ين قوله  

  وها الميمونُؤك كفاخطب فانَّف      هات في خدرِسنِّالسياده ع انَّ
  )1/297همان، (     

. اجتناب نمايد خيانتكار است –اي زاده ي بزرگواران  –پلك چشم به من خيانت نمود و هر همراهي كه از تو 
همانا آقايي و سروري . اي يمين الدين، اين سخن انسان درست گفتار را بشنو كه در اين سوگند، دروغي نيست

در جايگاهش بي همدم باقي مانده است پس از او خواستگاري نما كه تو تنها هم كفو مبارك و لايق آن مي 
  .باشي

  واژگان فارسي و اصطلاحات جديد در اشعار كاربرد. 7

پس از آنكه . وجود كلمات فارسي در ميان ابيات عربي از ديگر موارد قابل  ذكر در مدايح اين عصر مي باشد
زبان فارسي در زبان عربي تاثير خود را بر جاي نهاد، واژگان فارسي راه خود را براي ورود به فرهنگهاي عربي 

بسياري از اين كلمات  به مظاهر تمدن ايراني مربوط مي شود و برخي . عربي هموار كردندو شعر و نثر ادبيات 
  .به بررسي اين واژگان پرداخته اند» المعرب«و جواليقي در » لعليشفاء ال«از نويسندگان عرب مانند خفاجي در 

  :اكنون ما به ذكر برخي از اين واژگان در مدايح عربي سرايان اصفهاني مي پردازيم
  .به فارسي مي باشد "شهنشاه "در قصيده ي مدحي مويد الدين ابو علي محمد بن اسفهسالاربن محمد، كلمه

هو الشهنشاه محمود الذي جالـ رح    افلاك بالقبل بين يديه الارض  
  )1/330همان، (

  .او پادشاهي است كه آسمانها در مقابلش بر زمين بوسه زدند و فرو افتادند
  :به معناي گلنار كه در مدح صاحب بن عباد به وسيله ابو سعيد رستمي ذكر شده است »الجلنار«لمه ك

وجه يفترُّ      به الجلنار مبتسم سقُتَّو الا قحوان م  
  )3/367م،  1983ثعالبي نيشابوري، (

ورود برخي اصطلاحات جديد علمي و فلسفي در اشعار اين دوره و گاه برخي پديده هاي تازه و نو در اين 
  .مان همچون سرگرمي هاي نرده و شطرنج در منظومات اين عصر، امري شايان توجه استز

 1969 ،زركلي(، عميد الملك كندري اولين وزير سلجوقيان هبب ابن بديع اصفهاني در سروده مدحي خود خطا
به » فرزان«ميان معاني مدح و تمجيد و بازي شطرنج با ذكر برخي از مهره هاي اين سرگرمي يعني ) 7/111م، 

  :رابطه برقرار نموده است» رخ«معناي وزير همان مهره ي 
  هه من نارقلبي انتساخَري لمعتَ      ه داءعاعتلي ص تي لمع البرقُم



 

 

رزانَـاه فـلهذا الش بقيت اجدينَــديه سـل رّـختَ      دوله خاخهر  
  )1/428م،  1993باخرزي، (

ناشي از اندوهش فزوني يابد و تو شاهد درخششي مي باشي كه هرگاه رعد و برق نمايان گردد نفسهاي عميق 
در زمان حكومت اين پادشاه، تو وزير او بودي پادشاهي كه . نورانيت خود را از آتش قلب من بر گرفته است

  .اطرافيان در برابرش خاضعانه سجده مي كنند

  افراط در كاربرد آرايه هاي بديعي -8

و با اطلاع از فنون صنايع بديعي، سخنان خود را با اين محسنات آرايش مي دادند و  دادر اين دوره، شاعران عم
  .را در كلام خود به كار مي بردند... به صورت افراطي جناس، طباق، توريه و ايهام و 

اين عصر از ديد نويسندگان و شاعران آن روزگار، افق اعلاي  دبيا و در واقع امر رايج تصنع در زندگي هنري
 صايدي كردند كه همه ي كلمات آناز اين رو شاعران شروع به سرودن ق. احت و بلاغت به شمار مي رفتفص

يا حروفي كه در تلفظ آن، لبها بر روي همه قرار نمي  زاز حروف نقطه دار يا حروف بي نقطه يا از حروف مهمو
  .گيرند تشكيل مي شد

كار كارگران چاپخانه ها را انجام مي دادند زيرا حروف را گويا شعر به عملي لغوي تبديل شده بود و شاعران، 
در كنار هم مي چيدند و صندوقهايي از حروف تشكيل مي شد؛ اما ابيات شعر صورت تحقق به خود نمي گرفت 

بايد دانست كه  .مگر اينكه مقصود از اين شعر اظهار انواعي از تعقيد در تعبير و طريقه ي اداي معاني باشد
  .شدت شيفته اين پيچيدگيها بودندشاعران به 

ل في معرفه نقد الشعر، فرائد الدرر و المدخ«هجري در اصفهان مولف كتابهاي  322مثلاً ابن طباطبا متولد سال 
در مدح ابوالحسن محمد ) 3/340هـ،  1371، اميني نجفي، 80 – 2/79م،  2000ي، صفد(» المعمي من الشعر

بيت از به كار بردن حروف راء و كاف خودداري شده است  39ود كه در آن بن يحيي بن ابي البغل قصيده اي سر
  :و آغاز آن عبارت است از

  ه الحسناتعلعت في فتابو تَ      ساداتــت له الدانَ يداًــيا س
ـمن      عماوه عندي فليلت نَو تواصه هـخلفَ باتـبهن هات  

نعت عني الزمان و خَنَثَ مهطب      وما  من بعدَهيبت له غدات  
  ).3/342، هـ، 1371اميني نجفي، (                   

البته ياقوت حموي، علت حذف دو حرف را و كاف را از قصيده مذكور، لكنت زبان ممدوح در اين دو حرف 
  ).17/145م،  1988ياقوت حموي، . (بيان كرده است



 

 

ان تازي ز بزرگان ادبيات عربي مي باشد كه به دو زبابو عبداالله نطنزي اصفهاني نحوي ملقب به ذولسانين يكي ا
اين شاعر تواناي قرن پنجم هجري در قطعه اي كه به ) 12/319م،  2000ي، صفد(و پارسي شعر مي سرود 

  :مدح ابو مطهر معدائي فقيه پرداخته با مهارت كامل صنعت لفظي قلب را در آن به كار برده است
لضائلُف      رسيدنا الامام ابي المطه زهرهر تُكالزَّ اربع  

ـفائ ضياءضـع ، راييار      عطاء رهطٌساطع ، مرطه  
  )همان(

نورانيتي بسيار، : پيشوا و رهبر ما امام ابو مطهر چهار خصلت برجسته دارد كه همچون گلي شكوفا مي گردد
  .انديشه اي موزون، بخشش فراوان، قومي پاك نهاد

  نتيجه گيري

يخ تاكنون همواره طبع لطيف و انديشه ظريف و قدرت خلاق قوم ايراني همواره با خلق و رتا از دورترين ادوار
خوي نرم و روحيه ي حساس، اين ملت را از ديگر اقوام متمايز ساخته است، آنها همواره نقش بسيار مهمي در 

توسعه زبان و ادبيات عربي چنين نقشي در . رشد و توسعه ي علم و ادب از زمانهاي قديم تاكنون ايفا نموده اند
اصفهان نامي آشنا در تاريخ و ادبيات عربي است زيرا بزرگان ونام آوران بسياري كه از  .نيز چشمگير بوده است

  .آنان كتابها و آثار پر بهاء و ارزشمند باقي مانده منسوب به اين شهر مي باشند
تب ارزشمندعلمي و ادبي كه زينت بخش موزه در ميان شهرهاي اين سرزمين يگانه، اصفهان بزرگ به شهادت ك

ويژه و ممتازي را به خود  توابع علمي و شعراي برجسته، جايگاه  ها و كتابخانه هاي معروف دنياست با عرضه
  . اختصاص داده است

تا آنجا كه از تاريخ دانسته مي شود ادبيات عربي در اصفهان از قرن چهارم هجري شكل مي گيرد و در سده 
پنجم و ششم هجري به اوج خود مي رسد به طوريكه در سده ي چهارم هجري، اصفهان بغداد ثاني لقب هاي 

  .يافته بود
در عصر عباسي، مديحه سرايي به نحو چشميگري افزايش يافت گويا حرفه اصلي شاعران در اين عصر سرودن 

اعران اصفهاني عربي سراي در ش. يكي از نكات قابل توجه در مدايح، مطلع قصايد مدحي است. مدحيات بود
اين زمان گاه قصايد خود را با مقدمه هايي شروع مي كردند كه شاعران پيشين، آنها را در سروده هايشان به كار 

البته در مقابل، ... ن، تغزل، وصف كجاوه نشينان، وصف خيال و ممي بردند مقدمه هايي چون توصيف اطلال و د
عصر خود و بر اثر تماس با تمدنهاي مختلف و آرمانهاي متفاوت به نو آوري در  شاعراني نيز بودند كه تناسب با

  .مطلع قصايد خود روي مي آوردند



 

 

شاعران اصفهاني به مدح اميران و وزيران حكومتي به تقليد از پيشينيان خود مي پرداختند با اين تفاوت كه 
ه مي كردند كه در اصل بايد چنين باشد و در واقع ايشان در اكثر مواقع به بيان سيرت و رفتاري از حاكمان اشار

مدح مريدان و شيفتگان علم و ادب، مدح فقها و انديشمندان . به آنچه كه در حقيقت مي ديدند اهتمامي  نداشتند
سرودن مدايح و تبريك نامه ها در مراسم و  .يكي ديگر از نمونه هاي بارز اشعار مدحي در اين دوران مي باشد

ف همچون عيد نوروز، جشن مهرگان، و جشن سده و مدح شهرها و كشورها و كاربرد واژگان فارسي اعياد مختل
  .ديگر نكات جديد و نو در سروده هاي اين عصر مي باشد ازو اصطلاحات جديد علمي و فلسفي 
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